
  

  
  )پژوهش ادب عربي(فصلنامه لسان مبين

  )پژوهشي -علمي (
  1389ماه دي، يك شماره، دوره جديد، سال دوم

  
        ****تأثير فرهنگ عربي در غزل فارسيتأثير فرهنگ عربي در غزل فارسيتأثير فرهنگ عربي در غزل فارسيتأثير فرهنگ عربي در غزل فارسي

  
  الرسول سيدمحمدرضا ابن

  استاديار دانشگاه اصفهان
  

  چكيده
و وجه تسـميه  » غزل«اي درباره اصطلاح  پس از مقدمه، نگارنده در مقاله حاضر

غـزل فارسـي در چنـد بخـش از جملـه      هـاي   با بررسي ويژگـي است  كوشيده، آن
 آيا غزل فارسـي  دهد كهبه اين سؤال پاسخ ها  تحولِ آن ومضامين ، قالب، ستگاهاخ

 ـ به ويژه در آغازين سده از زبان و ادب و فرهنگ عربـي اثـر پذيرفتـه      هاي عرضه 
  .است
  

  واژگان كليدي
  تأثر، تأثير، فرهنگ، ادبيات فارسي، ادب عربي، غزل، تغزلّ 

  
  

  قدمهم -1
گروهـي ناخودآگـاه   ، آيد يان ميمبه  هرگاه سخن از تأثير و تأثردر مباحث ادبي 

اما با اين حال اصـل تـأثير   . آيند كشند و در مقام قدح و انكار برمي چهره درهم مي
هر چند شايد بسـياري از  ، تمتقابل در ميان ادبيات فارسي و عربي قابل انكار نيس

  .موارد ادعايي از باب توارد باشد
                                                 

  25/10/1389: تاريخ پذيرش نهايي       27/7/1389:فت مقالهتاريخ دريا - *
Ibnorrasool@Yahoo.com  نشاني پست الكترونيكي نويسنده:    

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  تأثير فرهنگ عربي در غرل فارسي/  34

است كـه پـس از مشـاهده    توجيهي  ياحدس ، در اين مقاله »تأثير« مقصود ما از
كنـد و   مي ره ذهن خطوبوع ادبي ـ  نخاص دو  رها در دو ادبيات ـ و به طو  سانيمه

از شخصـيت فـردي و   ، البته كيفيت اين اثرگذاري كه مسـتقيم يـا بـا واسـطه باشـد     
  .مهم نيست، اجتماعي شاعرانِ اثرگذار نشأت گرفته باشد يا از جريان فكريِ آنان

نويسنده را بـاز   را برگزيدم كه خاستگاه ادبيات است و دست» هنگفر«نيز واژه 
  .راتر از ادبيات به نمودهاي فرهنگي ديگر هم نقبي بزندفگذارد كه اندكي  مي

شعري . شعر فارسي دري است رهمان قالب مشهو، مقصود ما از غزل در اين مقال
تعلّـق  ) ه صـفاريان دور(هاي آن به اواسط قرن سوم هجري  نخستين نمونهظاهراً كه 

 ـ در دوره» غزل«درباره معني ( دارد ، همـايي  .كهاي گوناگون تاريخ ادب فارسي ن
غزل به اين معني در اواخـر قـرن پـنجم    ، )25: 1370، شميسا؛ و 80ـ   77: 1339

ظاهراً سنائي اولين شاعري است كـه بـه سـبك معمـول     «؛ هجري رواج يافته است
، همـايي (» ش تخلصّ خود را نيز آورده اسـت و در مقطع غزليات، فعلي غزل ساخته

1339:79.(  
ـ به معني  سرايي  بنا بر اين نگارنده ي مقاله ي حاضر بر آن نيست كه بگويد غزل

سرايي ـ در زبان فارسي به تقليد از زبان عربي به وجـود آمـده اسـت و از      عاشقانه
ايرانيـان در  «انـد   نظراني مانند شود كه پنداشته به كوته) 1339، مؤتمن(سوي كساني 

نيز از ). 201ص (» اند سرايي پيشقدم نبوده و از رويه شعراي عرب پيروي كرده غزل
به هـيچ روي بـا كسـاني كـه معتقدنـد      ، آن جا كه قالب معهود غزل را در نظر دارد

، كـزازي (» رسـد  هاي باستاني باز مـي   خواني به فرهنگ گويي و غزل پيشينه چامه«
  .ويي نداردسرِ رويار، )13: 1372
هاي جناب آقاي دكتر محسن محمـدي   بينم از مساعدت لازم مي، پايان مقدمهدر 

گزاري كنم و توفيق بيش از  سپاس، آنو فراهم آمدن مقاله فشاركي در پيشنهاد اين 
  .لت دارمئرا از خداي متعال مس پيش او
  »غزل«واژه ي  -2

نيـز  . اسـت وان ج ـ دختـرانِ  وپسران گفت و گوي در لغت عرب به معني » غزل«
 ـ » مغازلـه « چنان كه، اند به معني سرگرم شدن با زنان است هفتگ ن بـا  ترا سـخن گف
. همين معـاني اسـت اگـر بـا تكلّـف همـراه باشـد       نيز به » تغزلّ«. اند يشان دانستها
  )302: 2001، مطلوب(
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اين واژه ـ يعني غزل ـ در زبان و ادبيات عربي و فارسـي دو اصـطلاح متفـاوت      

انـد حـالتي    آيد و گفته ب عربي يكي از فنون و اغراض شعر به شمار ميدر اد. است
سخناني لطيـف  ، است يا معنايي است در تمايل به زنان كه اگر به دل انسان راه يابد

زنان و خلق و خـويي   با انس گرفتن هرا ب اصطلاحاين ، راند درباره آنان بر زبان مي
، سان تشبيب بدين) با اندكي تصرّف: همان( .اند سازگار با آنان داشتن هم تفسير كرده

 .انـد  سيب نمودهاي زبانيِ غزل است و اين هر سه را بـه يـك معنـي گفتـه    نتغزلّ و 
هـر چنـد از نظـر    ) 85: 1362، رشيدالدين وطواط ؛65: 2001، قيرواني رشيق ابن(

  .لغوي با هم تفاوت دارند
ي يهـا  يب و نسيب ويژگيناقدان و ادباي عرب براي تعابير و مضامين تغزلّ و تشب

كه نسيب از سـه چيـز   آيد  از مجموع كتب ادب و نقد ادب عربي بر مي. اند ياد كرده
و ديگر وصف  ؛و قرب و بعد او، يكي وصف خلَق وخلُق معشوقه :تركيب يافته است

و سوم وصف احـوالي كـه    ؛تابي و سرگشتگي او اشتياق و بي و شوق و، حال عاشق
آسـان و روان و  ، از سويي واژگان و تعابير غزلي بايـد  .ه استميان اين دو روي داد

گـاه بـه   ، زودياب و خوشايند باشد و شاعر بايد در بيان اين مضامين گاه بـه مـدح  
هـاي   گاه به عقاب و گاه بـه شـيوه  ، گاه به اعتذار، گاه به شكوه، گاه به وصف، هجو

  .ديگر روي آورد و مقصود خويش بازگو كند
خويش را بـا ذكـر اطـلال و دمـن آغـاز      ي قصيده ، اعر عرببدين روست كه ش

هـاي   دهد و بـا بازمانـده   كوه سر ميگريد و ش مي، ايستاند سفران را مي كند و هم مي
كند و از شدت شـوق و درد فـراق و فـرط     انگيز زيستگاه يار راز و نياز مي خاطره

پايـان قصـيده    گويد تا مخاطبان را به شعر خود متمايل سـازد كـه تـا    عشق باز مي
  .گوش و دل خويش را بدو بسپارند

هاي شعر سـنتي   چنان كه خواهم آورد ـ يكي از قالب » غزل«اما در ادب فارسي 
هاي عاشقانه و شرح  است و از آن جا كه از ديرباز اختصاص به مضمون) كلاسيك(

، هاي معشوق داشته و بيشتر شامل مضامين تغزلّ بوده فراق و وصال و وصف زيبايي
 ـا ي اضـح اسـت كـه در تسـميه    وانـد و پر  آن را غزل ناميـده   ي ن قالـب بـه واژه  ي

از معني اصطلاحي و يا دست كم لغوي آن در زبان و ادب عربي الهـام  » غزل«عربي
  .اند گرفته
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  خاستگاه غزل فارسي  -3
يكي اين كه غزل به واقع همـان   ؛در باره پيدايش قالب غزل دو نظريه مطرح است

دو ، است كه به تدريج استقلال يافته و قالبي مستقل گشـته اسـت  تغزلّ آغاز قصائد 
 يهـا  ديگر آن كه غزل قالبي شناخته شده در شعر كهن فارسـي اسـت و در نمونـه   

يافت  نيزشهيد بلخي و دقيقي ، چون آثار بازمانده از رودكيهمنخستين شعر فارسي 
، شميسـا  :در باره نظرات گوناگون در خصوص منشـأ غـزل فارسـي نگـر    ( شود مي

  )28و  27: 1372، ؛ و عباديان1370
فارسـي هـم   » ي قصـيده «فوق ناگزيريم به قالب  ي براي بررسي و نقد دو نظريه

، ناگفته نماند قصيده در زبان و ادب عربي به معني مطلـق سـروده اسـت   . نقبي بزنيم
  )323: 2001، مطلوب(باشد  اند دست كم بايد هفت بيت داشته هرچند برخي گفته

  .آيد مي هاي شعر سنتي به شمار حالي كه در زبان فارسي يكي از قالبدر  
، آنها مـي داننـد  در فارسي تنها در شمار ابيات  ل را تفاوت قصيده و غزعده ايي 

هـا   و بيـت مطلـعِ آن  داراي ابيات هم وزن و هم قافيـه هسـتند  ، اين دو قالب شعري
و قصيده بين بيست تا ، بيت جز آن كه غزل معمولاً بين پنج تا چهارده، مصرعّ است

. تـا حـدودي محـل ترديـد مـي باشـد      ، البته صحت ايـن ديـدگاه  . هفتاد بيت دارد
  ).208و، 188: 1376، ذوالقدري(

، ذوالقـدري (، ظاهراً شاعران ايراني قالب قصيده را از شـعر عـرب اقتبـاس كـرده    
ساسـاً  گـويي ا  سرايي و مديحه در فن قصيده«و  )235: 1378، دادو ؛  208: 1376

هاي فارسي ـ و بـه ويـژه      قصيده). 14: 1339، مؤتمن(» اند پيرو شعراي عرب بوده
بخـش اول و دوم در  . چنـد بخـش دارد  ، ها ـ به سان قصائد درازدامن عربي  مديحه

شود و زان پس  قصيده با تغزلّ آغاز مي. غالب قصائد فارسي و عربي مشترك است
ايـن انتقـال   . كشـاند  وني ديگـر مـي  اين بخـش را بـه مضـم   ، بيت شاعر با يكي دو

همان مهارت و ظرافتي است كـه  » حس تخلصّ«نامند و  مي» گريز«يا » تخلصّ«را
  .برد به كار مي، آن شاعر در پيوند بخش نخست قصيده به مقصود اصليِ 

قافيه بودن ابيـات   وزن و هم همانندي غزل فارسي و قصائد عربي در هم، براين بنا
هـاي   خود از قرايني است كه نظريه نشأت گرفتن غزل از تغزلّ، ودن مطلعبو مصرعّ 

 ـ سـرا مسـتقيماً از تغـزلّ    حال اگر بگوييم شاعران غزل. كند عربي را تقويت مي اي ه
اثرپـذيري  ، اند ريزي كرده آغازين قصائد عرب الهام گرفته و اين قالب شعري را پايه
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همچون زياد   سرا عربي رانيانِاي يم قصائد عربيِوبگبواسطه خواهدبود و اگر  آنان بي

جـرد  عحماد ، عبدالقدوس نصالح ب، بشار، ابوالعباس اعمي، موسي الشهوات، اعجم
 :نـك قـرن دوم تـا سـوم هجـري      سرايي آنـان و ديگـر ايرانيـانِ    ه عربيردربا(.. .و

و يـا بـه قصـائد فارسـي هـم       هـ نصب العين آنان بـود ) 1بخش ، 1380، زاهدوف
           ايـن تـأثر بـا يـك واسـطه صـورت       گفـت آنگـاه بايـد   ، انـد  زبانانشان نظر داشـته 

  .پذيرفته است
، نشـأت غـزل فارسـي از تغـزلّ عربـي      ي ييد نظريهأاين سطور در تي نگارنده 

            گرچـه در ايـن رابطـه هـم    ، دانـد  ديگري را هـم قابـل ارائـه مـي     شواهد و قرايني
  .هاي متفاوتي ابراز شده استديدگاه
در  گمـان  بـي . اسـت » تغزلّ«خود نمودار اشتقاقِ آن از » غزل« تسميه وجه) الف

انـد و محتـواي غـزل     محتوايِ آن بي توجه نبودهبه  »غزل«گذاريِ يك قالب به  نام
عاشـقانه  ، صـائد ق هاي آن بسان محتـواي تغـزّلات   غالباً و به ويژه در آغازين نمونه

  .بوده است
، نوان يكي از فنـون و اغـراض شـعري   د به عوخ» غزل«، از سويي در ادب عربي

 كاربرد اصطلاحي دارد و به تقريب با نسـيب و تغـزلّ و تشـبيب هـم معنـي اسـت      
، هاي آغاز قصائد هايي به تغزلّ در زبان فارسي هم در دوره). 303: 2001، مطلوب(
  ).80: 1339، همائي( اند گفته مي» غزل«

در فارسـي بـه   » غزليـات «د واژه كاربر، شود توجهي مي اي كه غالباً بدان بي نكته
است و غزلية از يك سـو  » غزلية«دانيم غزليات جمع  مي. است» غزل«عنوان جمع 

ياي نسبت دارد و نمايانگر انتساب به غزل ـ به عنوان يك نوع مضـمون شـعري ـ     
و از سوي ديگر علامت تأنيث دارد و نمايانگر موصوف محذوف مؤنثي مثـل  ، است

و ايـن هـر دو   ، است» قطعه«يا » مقطعّه«، »قصيده«، »مقدمه« ،»قطعات«، »ابيات«
  .هاي تغزّلي قصائد عربي است دهد كه مادرِ غزل فارسي همان مقدمه نشان مي

 يهاي آغاز قصائد عربي به تقريب همان شمار ابيات طول يا شمار ابيات تغزلّ) ب
قصائد فارسـي هـم   ز اهاي آغ تغزلّ .اند است كه براي قالب غزل در فارسي ياد كرده
: 1373، رسـتگار فسـايي  (گيرد  مي بر معمولاً حدود پنج تا پانزده بيت قصيده را در

516.(  
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براي بيت پاياني غـزل فارسـي خـود نمايـانگر آن     » تخلصّ«كاربرد اصطلاح ) ج
چـه  . انـد  جـدا كـرده  ) قصـيده (سان غزالِ نونهالي از مادرِ خـود   است كه غزل را به

  .است  ي پايان دادن يا پايان گرفتن به كار نرفتهگاه تخلصّ به معن هيچ
تخلصّ در ساختار قصائد عربي يك اصطلاح اسـت و بـه معنـي انتقـال از يـك      

رود  غرض شعري به غرض ـ و به ويژه انتقال از تغزلّ به مقصود اصلي ـ به كار مـي   
خـود  با آن شاعر گويي توجه به معني لغويش  ابو ، )143و، 127: 2001، مطلوب(
، در زبان عربي» تخلصّ«چه . رهاند تا به دامن مدح چنگ زند ا از دست تغزلّ مير

، بكيـر (رود  بـه كـار مـي   » إلي«با حرف جرّ ـ » انتقل«و در اين موارد ـ هم چون  
شـود كـه    دهد كه تخلص تنها در مواردي استعمال مي و اين نشان مي) 383: 1997

لغت عرب به معني تمييز دادن و تفكيـك  البته تخلص در  .اي داشته باشد كلام دنباله
ا كلام تچه ، چيزي از ديگر چيزها هم هست كه اتفاقاً اين معني هم مؤيد نظر ماست

  .پذيرد تحقق نمي يتفكيك، اي نداشته باشد دنباله
در ، و لـو لفظـاً  قصـيده  » تخلّـص «غـزل بـا   » تخلّـصِ «انيِ سبه ديگر سخن يك

گـذاري   قي دانست و اگر بپذيريم كه در نـام افّتوان ات اصطلاحات شعر فارسي را نمي
  .شود ما ثابت مي يمدعا، اند اين بدان نظر داشته

وي : در اين جا اشاره به تفطنّ يكي از پژوهشگران معاصر خالي از لطـف نيسـت  
تقديمي افتاده غالبـاً بعلـت   ، هاي حافظ هرجا در مورد تخلص در غزل«: مي نويسد

و آن گاه دو نمونه زيـر را  ) 60: 1339، مؤتمن(» تاختتام غزل بموضوع مديحه اس
  :آورد مي

  نكتـه دانـي بذله چون حافـظ شيرين سخـن   آمــوزي جــهان افـروزچــون حـاجي قوام
  هركه اين عشرت نخواهدخوشدلي بر وي تاه   وآنكه اين مجلس نجويدزندگي بر وي حرام

  )210: 1367، حافظ( 
  هرچـه كردم همه ازدولت قرآن كردم     ـون   طـلـبي چ خـيـزي وسلامـت صـبح

  سـالـها بندگي صاحـب ديـوان كردم        گر بـديوان غزل صدرنشينم چه عجب
  )218: 1367، حافظ(

معني محـل قطـع و بـرش و     هطع بقگويند و م» مقطع«نيز به بيت پاياني غزل ) د
با بيـت  و اي بوده  كه غزل را دنبالهبر آن و اين نيز شاهد ديگري است  جدائي است

  .اند دهياش بر آن را از دنباله، مقطع
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 39/  1389، شماره يك، دي ماه دوره جديدسال دوم،  )پژوهش ادب عربي( صلنامه لسان مبينف
، »ختـام « ، »خـتم «اي مناسبي همچون ه واژه، »پايان«به ديگر سخن وقتي براي 

 ، در دسترس بوده.. .و »منتهي«و  »نهايت«، »انتهاء«و نيز » خاتم«حتي  و» خاتمه«
  .اند ردهاز واژگاني چون تخلصّ و مقطع استفاده كروي چه به 

، غـزل خاسـتگاه قالـب   تـوان مـدعي شـد كـه      شواهد و قرائن فوق تقريباً مـي  با
  .آغاز قصائد عربي استهاي  تغزلّ

بسنده ادب فارسي فقيد ان استاددو تن از دوم تنها به يادكرد نظر  ي در نقد نظريه
  :كنم مي

تحقيق انتقادي در عروض فارسـي و  «در كتاب ) 1327(خانلري مرحوم ناتل ) 1
  :است  نوشته» ول اوزان غزلچگونگي تح

شاعري كـه فـن خـود را    ، ي استيسرا تا اواخر قرن پنجم كه دوران رواج مديحه
ها چنين شاعري وجود  توان يافت و اگر درآن زمان نمي، ي قرار داده باشديسرا غزل

 ـالب. در حكم معـدوم اسـت  ، چون ديواني از او در دست نيست، داشته ه در ديـوان  ت
هري چنـد غزلـي يافـت    چدوره مانند فرخـي و عنصـري و منـو   اغلب شاعران اين 

آن  رود كه اين قطعات مقدمه قصائدي باشد كـه دنبالـه   اما بيشتر احتمال مي، شود مي
  )147: 1327، خانلري( ها از ميان رفته است

پذيرد و  مرحوم استاد همايي نيز هر چند وجود غزل را در ادب كهن ايراني مي) 2
يعنـي  ، مخصوص اشعار غنائي ملحون، در عرف شعراي قديم«معتقد است نوع غزل 

شـده   بوده كه با ضرب و آهنگ و ساز و آواز خوانده مي، از جنس سرود و تصنيف
چه در ، داند اما ظاهراً آن را يك قالب شناخته شده نمي، )77: 1339، همان(» است

آن را  باره شعر معروف رودكي ـ بوي جوي موليان آيد همي ـ كه نظـامي عروضـي    
به عقيده ي من از همان «نويسد  نيز مي، )52: 1375، نظامي عروضي(قصيده ناميده 
  ).77: 1339، همايي(» نوع غزل است

، قصيده قدمت دارد تغزلّبا اين حال اگر هم چنان پاي فشاريم كه غزل فارسي بر 
چـون  ، است تكامل غزل تأثير گذاشته و تغزلّ بر رشد«توانيم منكر شويم كه  باز نمي

، 1372، عباديـان (» اي دارد موضوعي و شكلي و قافيـه  شباهت نزديك، كه با غزل
 اثبات مدعاي ما يعني تأثير تغزلّ عربي بر غـزل فارسـي كفايـت    براي و همين) 28

  .مي كند

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  تأثير فرهنگ عربي در غرل فارسي/  40

  قالب غزل  -4
و ، صورتي است كه يك سروده از حيث شمار و ترتيـب ابيـات  ، »قالب«دانيم  مي

 .)207: 1376، ذوالقـدري (ها با خـود دارد   اربرد قافيه در آنها و نوع ك گاه مصراع
غزل در عناصر اصلي قالب خـود  ، بر اين اساس ـ چنان كه در بحث پيشين گذشت 

هم قافيه بودن دو مصراعِ بيـت   و، ها وزن و هم قافيه بودنِ آن هم، يعني شمار ابيات
  .آغازينِ قصائد عربي است هاي تغزلّ دقيقاً همگونِ، نخست
  تعابير و مضامين  -5

غزليـات قـديم   «نظران معاصر تصريح دارند كه  در موضوع غزل برخي از صاحب
، شميسـا (» هـا عشـق زمينـي و مـادي اسـت      موضوع آن.. .كاملاً شبيه تغزلّ هستند

؛ به وصف عيني موضوع پرداخته و از شيوه ي مقايسه و تشبيه بيشـتر  )209: 1382
البته نبايد غافل بود كه غزل فارسـي ـ   ). 56و ، 28: 1372، عباديان(اند  بهره گرفته

در باره تفصـيل  (بسياري با تغزلّ يافت   هاي بالندگي خود ـ تفاوت  به ويژه در دوره
مثلاً يكي ) 305: 1381، ؛ و شميسا584: 1373، رستگار فسايي: ها نك اين تفاوت
شود كه اين  مي ها مربوط به وزن و موسيقي آن، هاي عمده ي غزل با تغزلّ از تفاوت

 392: 1384، صـبور : براي اطلاع بيشتر نك(مختصر را مجال پرداختن بدان نيست 
  ).401ـ 

. در باره ي مضامين تغزلّ شايد لازم باشد سـخن را از تغـزلّ عربـي آغـاز كنـيم     
بـه تصـوير   «، »درنگ بـر اطـلال و دمـن   «مضامين اصلي غزل در دوره ي جاهلي 

، »گزارش وصال«، »هاي اندام او وصف زيبايي«، »ركشيدنِ باربستن و كوچ كردن يا
البتـه  ). 204ـ   38و ، 36: 1986، فيصـل (اسـت  » نگرش شاعر به عشـق و زن «و 

الفصل ، 1970، عطوان(اند  هاي ديگري هم گزارده مقدمات قصائد جاهلي را به گونه
مـا را   اما همين اندازه، )224و ، 174ـ   113: اتجاهات المقدمات و مقوماتها: الثالث

  .كفايت است
بـدان گونـه كـه در    ) گزارش وصال(از اين پنج مقوله ي ظاهراً تنها مقوله چهارم 

غـزل  «و زان پـس در دوره ي اسـلامي بـا عنـوان     ، بينـيم  معلقه ي امرؤ القيس مي
تقريبـاً  . گـو قـرار نگرفـت    مورد اقبال شـاعران پارسـي  ، شود از آن ياد مي» عمري

دارِ  ربيعه بـراي زنـان و دختـران خـانواده     كه عمر بن ابيگاه آن نمونه ي غزلي  هيچ
نيـز غـزل ابـاحي كـه در آن از جزئيـات      . در فارسـي رواج نيافـت  ، عرب سـرود 
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 41/  1389، شماره يك، دي ماه دوره جديدسال دوم،  )پژوهش ادب عربي( صلنامه لسان مبينف
امـا  . در ادب فارسي جـايي بـاز نكـرد   ، آيد آغوشي با معشوقه سخن به ميان مي هم

 ـ  بـه برخـي از آن  ، ما، مضامين ديگر فراروي سرايندگان ايراني بوده است اره هـا اش
مـورد توجـه   ، كـه در دوره ي عباسـي رواج يافـت   » غزل مذكر«نيز . خواهيم كرد

  .شاعران پارسي واقع شده
هاي غزل فارسي و  حركت موضوعي غزل از ساده به پيچيده هم چنين از مشابهت

گمان متناسب با تحولات زندگي فردي و جمعي ايرانيان و عـرب   عربي است كه بي
رنگ عرفاني به ، ايراني وصف جمال و كمال معشوقدر فضاي . صورت گرفته است

، در عرب نيز غزل صوفي به نمايندگي ابن فارض مصري پديدار گشت. خود گرفت
هر چند به تصريح پژوهشگرانشان غزل عرفاني فارسي از همتـاي خـود در عربـي    

  ).  484: 1373، هلال غنيمي(تر است  تر و متنوع عميق
ي ناگزيريم دامنـه  ، كار داريم و مضامين و مفاهيم سرجا براي آن كه با  در اينما 

سـي را ـ كـه    رهـاي فا  تر نماييم و تأثير ادب عربي بر عاشقانه بحث را كمي گسترده
، گر شده ولي غالبـاً در قالـب غـزل نمـودار اسـت      هاي ديگر هم جلوه گاه در قالب
  .بررسي كنيم

  اثر پذيري از قرآن و حديث  -1-5
ن و حديث در شعر فارسي آثار بسياري در دست اسـت كـه   آتأثير قر ي باره در

انـد   و يا بر ديوان شاعري خاص مورد بررسي قرار داده، اين تأثير را يا به طور كلّي
هـا   دور از نظـر آن ، هاي شعر فارسـي  ترين قالب و طبعاً غزل به عنوان يكي از رائج

تأليف فارسي و عربي كتاب مضامين مشترك در  توان از  براي نمونه مي. نبوده است
از  نمونـه  چندن و تبركّ به در اين جا از باب تيم. كرد دكتر سيدمحمود راستگو ياد

  :كنيم اشاره مي اين تأثير پذيري ها
  :هير فاريابي راستظ

  است» كوثر«روي تو چون بهشت و لبت آب        آمد قيامتي به سرم تا بديدم آنك
  )41: 1381، ظهير فاريابي(

  :نيز گفته است واعظ كاشفي
  خواندم سراسر نسخه روي شماست»حيوالضّ«    شماست يديدم وصف گيسو»يلواللّ«سوره

  )271: 1376، ريني قندهاريت(
  :و خواجه شيراز چنين سروده است

  »جرـعِ الفـطلــي مّـتـيه حـلام فــس«      هجر ي شب وصلست وطي شد نامه
  )170: 1367، حافظ(
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  هاي فارسي بير عربي در عاشقانهكاربرد واژگان و تعاـ  5ـ 2
بـه غـزل فارسـي هـم راه يافتـه       هاي عربي عيناً بسياري از الفاظ پر بسامد تغزلّ

منتشر  آفاق غزل فارسيدكتر داريوش صبور در رساله دكتري خود كه به نام . است
آورد و بـه انـواع    يافته به غـزل فارسـي را مـي    هاي عربيِ راه شماري از واژه، گشته

، صـبور (كنـد   اشاره مـي ، اند زبانان در اين گونه الفاظ روا داشته ي كه فارسيتصرفات
و گـاه  ، ها صورت پذيرفته يابي گاه بدون تصرف در مدلولِ آن اين راه). 171: 1384

  .است  نماد درآمده تره مفهومي آن به صوريبا گسترش دا
  :هاي زير را ارائه كرد توان نمونه از بخش نخست مي •

  :ـ سعدي راست
  چنان كه دعوي معجز كند به سحر مبين  دگر بار در جهان آيد» ابن مقله«گر 

  سين تو» ثغر«به سيم حل ننويسد مثال   واند كشيد چون تو الفـبه آب زر نت
  )48: قصايد، 1372، سعدي(

نماد خوشنويسي و خط نگاري در فرهنگ » ابن مقله«بينيم كه در بيت اول  مي
ـ از واژگان پركاربرد در تغزّل ) دندان پيشين (به معني  »ثغر«و در بيت دوم ، عربي

  .است سعدي راه يافتهتغزلّ آغاز مدحيه ي به ـ عربي 
  :ـ خاقاني گويد

  ش»عرعر«پيشِ ، كنان من همچو خوشه سجده     گيسو چو خوشه بافته؛ وز بهر عيد وصل
  )302: 1375، شرواني خاقاني(

به نظر  فارسي است و تشبيه قد به عرعرمعادل سرو در ادب  به احتمال  »عرعر«
   .باشد وام گرفته از ادب عربي مي رسد كه

  :است اسماعيل گفته الدين  كمالـ 
  نزلـرده مـاه كـم ا درريـگر ثـي مـگوي       ون از لبت نمايدـدان چـته در دنـدو رش

  )256: 1376، قندهاري تريني(
البته كاربرد ايـن   .ن تشبيه شده استدندان در عربي و فارسي به عقد ثريا يا پروي

اين مضامين ، نمي تواند دليلي بر اين باشد كه ايرانيان، بنا به نظر گروهي، قبيل تعابير
چون امكان دارد اينها از استعمالات مشترك در هر دو ، را مطلقاً از اعراب گرفته اند

  .زبان باشند
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 43/  1389، شماره يك، دي ماه دوره جديدسال دوم،  )پژوهش ادب عربي( صلنامه لسان مبينف
توان به كاربرد  مينمادين از واژگان عربي  ي از بخش دوم يعني استفاده •

، وامق و عذرا، فرهنگ عرب ـ مثل ليلي و مجنون  شعرو پر بسامد نام عرائسِ
، شعرا گاه از اين هم پافراتر گذاشـته . فارسي اشاره كرد يها ـ در عاشقانه  ...و

 دنام معشوقانِ شاعران عرب همچون دعد و رباب را بر معشـوق خيـالي خـو   
، نويسـان  اند كه فرهنگ در غزل خود ياد كردهرا » سلمي«المثل   اند و في نهاده

  ).303: 1375، ثروت( كنند قلمداد مي ياين گونه موارد را مجاز از هر معشوق
اي  به گونـه ، ادب عربي استبه زبان  ها نمايانگر شيفتگي شاعران پارسي اين نمونه

 » وامـق «و ، »عرعر«، »ثغر«كه از كاربرد كلمات عربي سخت ادا و ناخوشايند مثل 
  .اند ابائي نداشته، هم دارندهاي فارسي خوبي  معادلبعضاً كه 
  وقوف بر اطلالـ   5ـ 3

 تحت نفوذ، ادبيات فارسي در اين نوع ادبي يعني درنگ بر اطلال و آثار«گمان  بي
اي اسـت   اين تأثير به گونـه  .)252: 1373، هلال غنيمي(» و تأثير شعراي تازي بود

را در تعريف غزل » وصف دمن و اطلال« اشعار العجمالمعجم في معايير كه صاحب 
وهر شعر كه مقصور باشد بر فنون عشقيات از وصف زلـف و  «: گويد، ملحوظ كرده

و ، و تشوق بذكر رياحين و ازهـار و ريـاح و امطـار   ، و حكايت وصل و هجر، خال
  ).201: 1338، رازي قيس شمس(» آنرا غزل خوانند، وصف دمن و اطلال

غاني از ميان شاعران ايراني در سرودن اشـعار وقـوف بـر اطـلال و     منوچهري دام
  :معروف خودي معزي در قصيده . گويان است پيشتاز پارسي، رسم و ديار

  تا يك زمان زاري كنم بر ربع و اطلال و دمن     جز در ديار يار من، اي ساربان منزل مكن
  )545 :1362، معزي(

  :لعاي با مط و عبدالواسع جبلي در قصيده
  سحابو روز و شب نالنده وگرينده چون رعد         عد و ربابدچند باشم در ديار و منزل 

  )35: 1361، عبدالواسع جبلي(
  :و لامعي در

  للَسوم واز طَردراحال ازـعدرسم رباب وـپ      ل مشايد فرود آرم ج، ماهست اين ديار يار 
  لحكي رفت وكي آمدز، داندكزين منزل قمر      ر ـكو دارد از ليلي خب، رـم رفيقي را اثـجوي

  )50: 1353، لامعي گرگاني(
  .اند يان تقليد كردهزاز تا ياند كه در اين نوع ادب دسته شعرايي آناز 
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  همانندي تشبيهات و استعارات  -4-5
تشـبيهات و اسـتعاراتي را كـه    ، العشـاق   الدين رامي در كتاب خـود انـيس   شرف

گـرد  ، انـد  هاي جسماني معشوق به كار برده وصف زيباييشاعران عرب و ايراني در 
؛ در باره گاه اظهارنظرهايي درخورِ تأمل دارد  وي خود در اين. است آورده و گزارده

نهنـد و   و اهل عرب به هيچ باب دندان براين كلمات فارسـي نمـي  «: گويد جايي مي
» تشبيهات مخيرند اند و در تصرّف شعراي عجم دندان طمع در الفاظ ايشان فرو برده

اهـل عجـم در اسـتعمال    «: در جاي ديگري گفته اسـت  ؛ و)143: 1382، دودپوتا(
 ترينـي (» انـد  دست تصرّف دراز كـرده ، بلكه در نهب و سلب، عبارت عرب مخيرند

  ).257: 1376، قندهاري
مترجم اين اثر هم و ، دكتري خود ي دكتر دودپوتا پژوهشگر هندي در رسالههم 

و منشـأ   دهبخشي از تشبيهات و استعارات فارسي را بررسي  ـر شميسا  جناب دكتـ 
 ي  و طرهّ، انگوري تشبيه گيسوان معشوق به خوشه . است  ها را نشان داده عربي آن

و دنـدان بـه   ، سـبز ي  و موي نرم بالاي لب يا روي گونـه بـه جوانـه   ، او به عقرب
  .هاست از اين نمونه، گتگر

تشـبيهاتي را كـه ذكـر     هـي  ن مدعي است تقريباً همهم چنيهندي اين پژوهشگر 
در اين ). 147ـ   137: 1382، اتدودپو( اش رديابي كرد توان تا اصل عربي مي، كرده

  .كنيم جا به يكي دو نمونه ديگر اشاره مي
اند؛ ظهيـر فاريـابي هـم     رطب بعني خرماي تر تشبيه كردهبه شعراي عرب لب را 

  :گويد
  از غمزه خار داد، دهم گفت از لبم رطب        استم ياري كزو وظيفه نوروز خو

  )232: 1376، قندهاري تريني(
چيـزي مشـابه درخـت    بان يعني ي قد محبوب را به شجره   اهل عرب نهال«نيز
  :سعدي راست ؛)207: 1376، قندهاري تريني(» اند  هكرد بيهتش سرو 

  مبچاهي خو مـيرو ـلاف سـخ گر    ! ؟بان ما هذا الوقوفـيب الـيا قض
  )278: غزليات، 1372، سعدي(

روي پژوهشگران ادب  رسشي را فراپ، در اين جا براي آن كه فتح بابي كرده باشم
ايـن تشـبيهات و   ي نهم كه آيا به راسـتي ذوق و فرهنـگ ايرانـي همـه      فارسي مي

 ودانيم خاستگاه تشبيهات و استعارات و كنايات  است؟ مي  پسنديده استعارات را مي
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 45/  1389، شماره يك، دي ماه دوره جديدسال دوم،  )پژوهش ادب عربي( صلنامه لسان مبينف
هاي آنـان   صور خيالِ اديبانهفضاي فرهنگي اهل آن زبان است و ، هر زبان مجازات

بـر  يچ گاه حال آيا ايرانيان ه. سازگار است شانزيستگاه طبيعت و آداب و رسومِ با
 رد«آيا تشبيه قامت يار به درخت بان ـ كـه ظـاهراً تنهـا      !؟اند اطلال ودمن گريسته

مقبول و هم ـ براي ايرانيان ) 116: 1375، رامپوري الدين غياث( »ملك عرب رويد
  !؟انگيز است تحسين بر

اب تشبيه دندان معشوق به تگرگ براي ايرانيـان بـه انـدازه عـرب جـذّ      و يا مثلاً
و ، ندان ـ خواه به شـكوفه ماننـد شـود    ددانيم شفافيت يا سپيدي  با آن كه مي؟ است

) 215: 1376، اريقنـده  ترينـي (وخواه به تگـرگ  ، وخواه به لؤلؤ، خواه به حباب
 حـال آيـا در چهـره روشـنِ    . درچردگان عرب نمود و برجسـتگي دا  بيشتر در سيه

هاي خويش تـا   رويان عجم هم آن اندازه گيرايي دارد كه شاعرانشان در عاشقانه ماه
، سپيد سيم زده«البته اگر رودكي هم دندان هاي خود را به ! ؟برند شاين حد به كار

شـايد يكـي از   ، تشبيه مي كند» قطره باران و چراغ تابان ،ستاره سحري، در مرجان
  )977: 3ج، 1319، نفيسي(. دلايل همين تأثير پذيري ها باشد

. دانيم معيارهاي زيبايي در شرق و غرب عـالم متفـاوت اسـت    به ديگر سخن مي
حال آيا در تمام نـواحي  ؛ مان راشچ ستايند و شرقيان سيه را ميآبي چشمها ان بيغر

نشـين يـا    حجاز تا خراسان هم اين معيارها ثابت است و آنچه عرب باديـه شرق از 
شهرنشين نجد و تهامه حبه چشم پارسيان هم خوشايند است؟، داند ن ميس  

 ـ  به هـر حـال  باره بيشتر درنگ كرد و   د در اينيرسد با به نظر مي كـه   تبايـد گف
 ـ  شاعران پارسي ر نمودهـاي تخيـل   زبان در برابر سيل تشبيهات و اسـتعارات و ديگ

گـاه  ها را  آن، ادبيهاي  ند و شيفتگي آنان به اين نمونه ا منفعل بوده تا حدوديان بعر
  .است  تا حد تقليد سوق داده

  گوئي سرايي و ملمع عربي  -5-5
ان فارسـي و عربـي   بذولسانين بوده و به هر دو ز، زبان بسياري از شعراي فارسي

انـد و گـاه بـا آرايـه      غاز تا پايان به عربي سـروده گاه غزلي را از آ. اند طبع آزموده
هـا را از   همگـي چنـين هنرنمـايي   . اند رنگ نموده رنگ غزلي چون غزالانِ »تلميع«

هـا بـه    سعدي و مولانا و حافظ به ياد داريم و تأثير زبـان و فرهنـگ عربـي در آن   
اي بسـنده   نـه نمونه را بـه دوبيتـي از آغـاز حافظا    .نمونه نياز نداردي اثبات و ارائه 

  : كنيم مي
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قصةَ كتبت شوقي ومبيا كه بي تو به جان آمدم ز غمناكي    ـيدمعي باك  
  ماكـلي فأين سـلمس نازلَـخود أيا م    ام از شوق با دو ديده بسا كه گفته

  )323: 1367، حافظ(
  تضمين   -6-5

 ـ   ، هاي بارز اثرپذيري شعر فارسي از ادب عربـي  از نمونه ا بـازآوري يـك بيـت ي
، ديـوان شـمس   يـات المثل مولانا در غزل  في. بخشي از يك بيت عربي در آن است

در پايـان  ؛ براي نمونه ي وي است  را عرضه كردهاشعار متنبي هايي از تضمين  نمونه
  :غزلي درازدامن با مطلع

  م بيچون را قوام اوـاو شراب خ      قام ـان را طربگاه و مـدل و ج
  :است چنين آورده

  خف و مستهام اوـستـس مــب       شمس الدين تبريز شودبياريهاي 
  دامـمْـه الـيّـسلـا تُـؤاد مــفُ      تازي بگويم! مش از پارسيـخَ

  )2181غزل ، 44ـ  42: 1363، مولوي(
  :اي از متنبي است مصراع پاياني از بيت زير مقتبس است كه خود مطلع قصيده

  
  ب اللِّئامَـلُ ما تهَـثْـرٌ مـمـوع            لّيه الْمدامـسـا تُــؤاد مــفُ

  )190: م1986، برقوقي(
كند؛ و  اش سرگرم نمي باده] هاي مردمان بسان دل[كه ] است بلندهمت[دلي ] مرا: [ترجمه بيت

  ]هاي والا دست يافت كه بدان نتوان به خواسته[چونان عطاي خسيسان ] بس ناچيز[عمري 
 ـ، بير و مضامين را به پايان بريمحث تعابآن كه  پيش از   ي دراكاً بـه دو نكتـه  تاس

  :مهم اشاره كنيم
هـم  در بسـياري از مـوارد   ، از ادب عربيخست اين كه ايرانيان در أخذ مضامين ن

 شميسـا به تعبيـر دكتـر   . دان افزوده يماند و ابتكارات خود را بر آن  مقلّد محض نبوده
مضامين را أخذ كرده باشند؛ تصرفاتي كه  اين مسأله به اين سادگي نيست كه صرفاً«

 ي اند جاي شگفتي بسيار دارد و هزار نكتـه  هايي كه به خرج داده اند و ظرافت كرده
  ).18: مقدمه مترجم، 1382، دودپوتا(» مو اينجاست تر ز باريك

، خاسـتگاه ، غزل فارسي در نـام ، كوشيد اثبات كندهر چند اين مقاله ديگر آن كه 
 ـ    اما بي، استاز تغزلّ عربي متأثر  ، و مضامينتعابير ، قالب بـه    گمـان تغـزلّ عربـي 
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 47/  1389، شماره يك، دي ماه دوره جديدسال دوم،  )پژوهش ادب عربي( صلنامه لسان مبينف
ويژه پس از آشـنايي و آميـزش تازيـان و ايرانيـان ـ از فرهنـگ ايرانـي مضـامين         

  .بسياري برگرفت و خود را بارور ساخت
قرن بيسـتم مـيلادي در انسـتيتو زبـان      80 ي تحقيقات قابل تحسيني كه در دهه

زبـاني مـردم    زاده در خصـوص عربـي   اشراف پروفسور هادي ادبيات تاجيكستان با
م رسيده و نتايج آن در كتـابي بـا نـام دوره    اايران در قرن دوم و سوم هجري به انج

نيـان  انقـش اير  ياز بك سو گويا، عربي زباني در ادبيات فارسي منتشر گشته است
تـأثير  و از سـوي ديگـر   ، )55ـ   23: 1بخـش  ، 1380، زاهدوف(در ادبيات عربي 

) 135ـ   111: 2بخـش  ، همـان (عربـي   ي شگرف فرهنگ ايراني در شعر عاشقانه
دكتـر دودپوتـا   . هـاي بسـياري نيـز همـراه اسـت      اين دو فصل كتاب با نمونه. است

پژوهشگر هندي نيز در رساله دكتري خود بخشي را به تأثير ايران و شعر فارسي بر 
يافته به ادب عربي را  ن عاشقانه راههايي از مضامي شعر عربي اختصاص داده و نمونه

  ).175ـ  149: 6فصل ، 1382، دودپوتا(آور شده است  ياد
  
  

  نتيجه
ـ غزل پردازان نخستين فارسـي از تغـزلّ آغـازين قصـائد عربـي در شـكل و       1

  .اند اند يا دست كم مئأثّر بوده مضمون تقليد كرده
رنگ بر اطلال و دمن عيناً هاي پربسامد تغزلّ عربي به مانند د ـ برخي از ويژگي2

س فرهنـگ  ئنيز نام معشوقگان شاعران عرب و عـرا . به ادب فارسي راه يافته است
  .است  گر شده عربي غالباً به صورت نماد و اسطوره در غزل فارسي جلوه

يادآور تطور تغزلّ عربـي از  ، هاي مختلف ـ تحول مضامين غزل فارسي در دوره3
  .باسي استدوره ي جاهلي تا دوره ي ع
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  كتابنامه 
    كتابها  -الف

  قرآن كريم -
العمدة في محاسن الشعر « )م2001(حسن بن رشيق ، رشيق قيرواني ابن - 1

، دار الكتب العلمية، بيروت، )2ج (، )تحقيق محمدعبدالقادر أحمد عطا(» وآدابه
  .2ط

دار ، بيروت، 4ج »شرح ديوان المتنبي«)م1986(عبد الرحمن ، برقوقي - 2
 .3ط، ب العربيالكتا

وأوجه  معانيها، معجم أمهات الأفعال« )م1997(الوهاب  احمدعبد، بكير - 3
  .لاطا، الإسلامي  دارالغرب، بيروت، 1ج » استعمالها

قواعدالعرفاء و آداب «) 1376( بن اسحاق  الدين نظام، تريني قندهاري - 4
، هرانت) به اهتمام احمد مجاهد( »فرهنگ اصطلاحات عارفان و شاعران( الشعراء
  .چاپ دوم ، سروش

 .چاپ دوم، سخن، تهران، »اتفرهنگ كناي«) 1375(منصور ، ثروت - 5

الدين محمدحافظ  ديوان خواجه شمس«) 1367(، الدين محمد شمس، حافظ - 6
  .چاپ پنجم، زوار، تهران) به اهتمام محمد قزويني و قاسم غني( »شيرازي

ويراسته ( »شروانيديوان خاقاني «) 1375(ابراهيم بن علي ، خاقاني شرواني - 7
  .چاپ اول، نشر مركز، تهران، 2ج)الدين كزازي دكتر ميرجلال

نامه مفاهيم و اصطلاحات  واژه، فرهنگ اصطلاحات ادبي«) 1378(سيما ، داد - 8
، مرواريد، تهران، )2ويرايش ( »ادبي فارسي و اروپائي به شيوه تطبيقي و توضيحي

  .چاپ دوم
 »ر عربي بر تكامل شعر فارسيأثير شعت«) 1382(عمر محمد ، دودپوتا - 9

  .چاپ اول، صداي معاصر، تهران، )سيروس شميساي ترجمه(
فرهنگ ، هنر شاعري ي نامه واژه«) 1376( )ميرصادقي( ميمنت، ذوالقدري -10
اپ چ، كتاب مهناز، تهران »هاي آن ها و مكتب اصطلاحات فن شعر و سبك يتفصيل

  .دوم
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 49/  1389، شماره يك، دي ماه دوره جديدسال دوم،  )پژوهش ادب عربي( صلنامه لسان مبينف
مباحثي در صورتها ، ارسيانواع شعر ف«) 1373(منصور ، رستگار فسايي -11

  .چاپ اول، نويد، شيراز» و معاني شعر كهن و نو فارسي
حدايق السحر في دقايق «) 1362(محمد بن محمد ، رشيدالدين وطواط -12
و كتابخانه ي ، كتابخانه ي سنائي، تهران، )به تصحيح و اهتمام عباس اقبال( »الشعر

  .چاپ دوم، طهوري
زباني در ادبيات فارسي   عربيي  دوره«) 1380( الدين نظام، زاهدوف -13
، تهران، ترجمه پروين منزوي، دهزير نظر رضا هاديزا»  م9ـ  8/ ق 3ـ 2هاي  سده

 .دشتستان

، بوستان، نگلستا(» كليات سعدي«) 1372(مصلح بن عبداالله، سعدي -14
دعلي ي محمي تصحيح شدهبا استفاده از نسخه، )و خبيثات رسايل، قصايد، غزليات
 .چاپ هفتم، نشر محمد، تهران، از عباس اقبال مقدمه، فروغي

المعجم في معايير أشعار « )1338(محمد بن قيس ، رازي قيس شمس -15
سخه خطي با مقابله ي با شش ن( )به تصحيح محمد بن عبدالوهاب قزويني( »العجم

  .چاپ اول، دانشگاه تهران، تهران )قديم و تصحيح مدرس رضوي
، فردوس، تهران) ويرايش سوم( »انواع ادبي«)1381( سيروس، شميسا -16

  .چاپ نهم
  .چاپ نهم، فردوس، تهران »شناسي شعر سبك«)1382(ــــــــــــــ  -17
چاپ ، فردوس، تهران »فارسي سيرغزل درشعر«)1370(ـــــــــــــ  -18
  .سوم

 .چاپ دوم، زوار، تهران» آفاق غزل فارسي«) 1384(، داريوش، صبور -19

 »ديوان ظهيرالدين فاريابي« )1381(طاهر بن محمد ، ظهير فاريابي -20
نشر ، تهران) به اهتمام اصغر دادبه، تصحيح و تحقيق و توضيح اميرحسن يزگردي(

  .چاپ دوم، قطره
هوش و ، تهران »تكوين غزل و نقش سعدي« )1372(، محمود، عباديان -21
 .چاپ اول، ابتكار

ديوان عبدالواسع «) 1361(عبدالواسع بن عبدالجامع، عبدالواسع جبلي -22
  .چاپ سوم، امير كبير، تهران) به اهتمام و تصحيح و تعليق ذبيح االله صفا(» جبلي
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 »الجاهلي الشعر  في يةالعرب دةالقصي ة مقدم« )م1970(حسين ، عطوان -23
  .1ط، المعارف بمصر دار، القاهره
اثرپذيري و ، تاريخ وتحول، ادبيات تطبيقي« )1373(محمد ، هلال غنيمي -24

 يه و تعليق از دكتر سيدشو تح يترجمه( »فرهنگ و ادب اسلامي اثرگذاري
  .چاپ اول، اميركبير، تهران )شيرازي زاده  االله مرتضي آيت

به ( »غياث اللغات«) 1375(الدين  محمد بن جلال، رامپوري الدين  غياث -25
  .چاپ دوم، اميركبير، تهران) كوشش منصور ثروت

 امرئ  م منسلاالإ و يةالجاهل  الغزل بين  تطور«) م1986(شكري ، فيصل -26
  .چاپ هفتم، العلم للملايين  دار، بيروت »عةربي أبي  القيس إلي ابن 

به (» ديوان لامعي گرگاني« )1353(ابوالحسن بن محمد ، لامعي گرگاني -27
  .2ط، خانه ي حيدري چاپ، تهران، )كوشش محمد دبيرسياقي

، بيروت »القديم ات النقد العربيحمصطل معجم«)م2001(احمد ، مطلوب -28
 .لبنان ناشرون ةمكتب

با مقدمه و  »كليات ديوان معزي«)1362(محمد بن عبدالملك، معزي -29
  نشر مرزبان، تهران، تصحيح ناصر هيري

ي كتابخانه، تهران» تحول شعر فارسي« )1339( العابدين زين، مؤتمن -30
  .چاپ اول، طهوري

كليات شمس يا ديوان « )1363(جلال الدين محمد بن محمد ، مولوي -31
بر قصائد و غزليات و مقطعات فارسي و عربي و ترجيعات و ملمعات مشتمل »كبير

با تصحيحات و حواشي بديع (مولوي ه از گفتار مولانا جلال الدين محمد مشهور ب
 .چاپ سوم، اميركبير، تهران) 5ج () الزمان فروزانفر

تحقيق انتقادي در عروض فارسي و « )1327(پرويز ، ناتل خانلري -32
  .چاپ اول، دانشگاه تهران، تهران »غزلچگونگي تحول اوزان 

تصحيح علامه (» چهار مقاله«) 1375(احمد بن عمر ، نظامي عروضي -33
محمد ، ويرايش فني متن، شرح لغات به اهتمام دكتر محمد معين، محمد قزويني

 .چاپ اول، جامي، تهران) سيداخلاقي
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 51/  1389، شماره يك، دي ماه دوره جديدسال دوم،  )پژوهش ادب عربي( صلنامه لسان مبينف
احوال و اشعار ابو عبداالله جعفر بن محمد «)ش1319(سعيد، نفيسي  -34

 .چاپ اول، شركت كتابفروشي ادب، تهران، 3ج »ودكي سمرقندير

  
  مجله ها  -ب
، 1سال »شعر ي مجله، غزل پرنيان پندار« )1372( الدين ميرجلال، كزازي -35
 . 15ـ  12 صص، 2شماره

غزل و تحول اصـطلاحي آن در  « )ـ ارديبهشت1339( الدين جلال، همايي -36
 .83 ـ 77صص ، 2 شماره، 13سال، يغما» قديم و جديد
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  )پژوهش ادب عربي(فصلنامه لسان مبين
  )پژوهشي -علمي (

  1389ماه دي، يك شماره، دوره جديد، سال دوم
  

  *أثر الثقافة العربية في الغزل الفارسي 
  الرسول سيدمحمدرضا ابن

  استاذ مساعد في جامعة اصفهان
  

  الملخّص
راد مقدمة حول مصطلح الغزل ووجه تسـميته  في البحث هذا قد حاول الباحث بعد إي

، وبدراسة لخصائص الغزل الفارسي في جهات عـدة منهـا نشـأة الغـزل    ، في الفارسية
هل تأثّر الغزل الفارسـي  : حاول أن يجيب عن سؤال وهو، ومضامينه وتطورها، وقالبه

  ـ وخاصة في القرون الأولي لظهوره ـ باللغة العربية وآدابها أم لا؟
  

  الدليلة الكلمات
  التأثّر، التأثير، الثقافة، الأدب الفارسي، الأدب العربي، الغزل، التغزلّ 

  
  
  
  
  
  

                                                 
 25/10/1389: تاريخ القبول    27/7/1389: تاريخ الوصول *

  Ibnorrasool@Yahoo.com: عنوان بريد الكاتب الالكتروني
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